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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» سال 1281( ه- ش) در تبريز متولد شدند و در سال 1304 (ه- ش) به نجف مهاجرت فرمودند و در محضر اساتيد بزرگي مثل حاج سيدعلي‌قاضي، سيدحسين‌بادكوبي و سيد ابوالحسن‌اصفهاني و محمدحسين‌كمپاني و .... فقه و اصول و رياضيات و هيئت و عرفان خواند. در سال 1314 (ه- ش) به تبريز مراجعه نمود و چند سال در تبريز به تدريس و تأليف اشتغال داشتند، و سپس به قم تشريف بردند و دروس تفسير و فلسفه را شروع نمودند و پاية تفكر قرآني و فلسفة صدرايي را با تربيت شاگردان مبرزي مثل شهيدمطهري«رحمة‌الله‌عليه» و آيت‌الله‌جوادي و آيت‌الله‌حسن‌زاده‌آملي و اساتيد بزرگ ديگر، پايه‌گذاري نمودند تا وظيفة مهم خود را در تحقق تمدن شيعه به نحو اَحْسَن شروع كرده باشند.

علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» چون وارد قم شدند و جوانب دروس جاري در حوزة علمية قم را سنجيدند، جاي دروسي مثل فلسفه و تفسير قرآن را خالي مي‌بينند و لذا با آن ذخيرة فقهي و عرفاني و فلسفي كه در خود داشتند به امر تدريس فلسفه و تفسير قرآن مي‌پردازند.

شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه» در توصيف علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» و ارزش تفسير الميزان مي‌گويد:

«اين مرد واقعاً يكي از خدمتگزاران بسياربسيار بزرگ اسلام است، او به راستي مجسمة تقوا و معنويت است. در نهايتِ تهذيب نفس و تقوا، مقامات بسيار عالي را طي كرده. من ساليان دراز از فيض محضر پر بركت اين مرد بزرگ بهره‌مند بوده‌ام و الآن هم هستم. كتاب تفسير الميزان ايشان، يكي از بهترين تفاسيري است كه براي قرآن مجيد نوشته شده است. من مي‌توانم ادعا كنم كه بهترين تفسير است كه در ميان شيعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است. او بسياربسيار مرد عظيم و جليل‌القدري است. مردي است كه صدسال ديگر تازه بايد بنشينند و افكار او را تجزيه و تحليل كنند و به ارزش او پي ببرند. علامه‌طباطبايي ما، چند نظريه در فلسفه دارند، نظرياتي در سطح جهاني كه شايد 50 تا 60 سال ديگر ارزش اين‌ها روشن بشود. البته ايشان در ايران شناخته نشده است، بلكه در دنياي اسلام شناخته شده هستند».

شرايط تاريخي عصر حاضر نشانة ظهور وعدة خداست

«يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ»
 يعني؛ اي پيامبر! آنچه به تو رسيده است رابه مردم برسان، و اگر اين كار را انجام ندهي، رسالت خداي خود را انجام نداده‌اي، و خداوند تو را از خطراتي كه مردم پيش مي‌آورند حفظ مي‌كنند و نمي‌گذارد نقشة كافران به نتيجه برسد.
غدير به دستور خدا در 18 ذيحجه سال 10 هجري بنيان‌گذاري شد ولي جرياني قدرتمند و با برنامه‌ريزي به ظاهر همه‌جانبه به زعم خود غدير را در سقيفه دفن كرد و نه تنها علي را از صحنة تصميم‌گيري جامعه خارج نمود، جريان اُموي بيش از صدسال جهان اسلام را مجبور كرد تا آن حضرت را لعنت كنند، تا هيچ جاي پايي در تاريخ اسلام از آن حضرت نماند زيرا نگران حضور علي و غدير در آيندة تاريخ بودند، سپس نه‌تنها حسين را كه متذكر برگشت به غدير بود، شهيد كردند، بر جسد مبارك آن حضرت اسب‌ها تازاندند تا حتي بدن او نمانَد، چون نگران حضور او و غدير در آيندة تاريخ بودند.‌

ولي همواره حضور غدير به صورت‌هاي مختلف در تاريخ ادامه يافت و مكتب امام‌صادق 4000 دانشمند صاحب‌نظر در امور اسلامي تربيت نمود و باز عباسيان بدتر از اُمويان امام‌كاظم را گرفتار زندان‌هاي طويل‌المدت كردند، تا غدير نماند ولي بنا به وعدة خداوند غدير همواره جاي خود را در تاريخ مي‌گشايد و جلو مي‌رود، به طوري‌كه مأمون خليفة حيله‌گر عباسي مجبور مي‌شود فرزند غدير يعني امام‌رضا را به عنوان وليعهد خود تعيين كند تا از فشار شيعيان آسوده بماند، ولي باز مجبور شدند براي دفن غدير، به حضرت زهر بخورانند و بقية امامان بعد از حضرت رضا را در حصر نگه دارند، به اميد آن‌كه براي هميشه غدير را از صحنة تاريخ خارج كرده باشند، كه ناگهان در پهنة امپراطوري عثماني نه تنها صداي شيعه بلندتر از قبل به گوش‌ها رسيد بلكه با ظهور سلسلة صفويه دولت شيعه پا به عرصة تاريخ گذاشت و باز دولت عثماني از طريق نادرشاه خواست رسميت تشيع را در كشور ايران نفي كند ولي ملت ايران نادرشاه را نفي كرد و عنوان «سردار ملي» او را به «فاجعة ملي» تغيير دادند، و باز غدير خود را ادامه داد تا در نظام مشروطه نه‌تنها ديگر شاه‌عباس صفوي نيست كه به فقيه اجازة حكم بدهد، بلكه طبق قانون اساسي مشروطه، فقهِ آل‌محمد است كه بايد حقانيت قوانين مجلس شوراي ملي را تأييد كند. و باز خواستند از طريق رضاخان حركت غدير را نفي نمايند، ولي باز غدير؛ تاريخ را شكافت و انقلاب اسلامي به صحنه آمد، حالا ديگر نه‌تنها شاه‌عباس نيست كه به فقيه اجازة حكم‌دادن مي‌دهد، بلكه مثل انقلاب مشروطه هم نيست كه پادشاه كنار مجلس باشد و بخواهد در قوانيني كه مجتهدان تأييد مي‌كنند دخل و تصرف كند.

در انقلاب اسلامي حتي فقه آل‌محمد يعني ولي فقيه؛ حكم رياست جمهور را تنفيذ مي‌كند و با انقلاب اسلامي سيرتاريخي غدير در زمان غيبت به تماميت خود رسيد و يك قدم ديگر به تحقق كامل غدير باقي نمانده است و آن ظهور وجود مقدس امام معصوم يعني حضرت مهدي بر رأس امور است.

در چنين شرايط تاريخي كه بستر تمدن‌زايي شيعه شروع شده است، رجوع به قرآن به نحوي نيزبود كه:

اولاً؛ روح تدبّر در قرآن در برخورد با قرآن حاكم باشد. ثانياً؛ قرآن طوري به صحنه بيايد كه جواب‌گوي همة نيازهاي بشر جديد باشد.

و الميزان با شاخصه‌هاي فوق‌الذكر به ميدان آمد تا تمدن اسلامي از اين جهت نقص نداشته باشد، همچنان‌كه فلسفة حكمت متعاليه ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» و تئوري ولايت فقيه امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» ستون‌هاي تكميلي ديگر تمدن اسلامي مي‌باشند.

دكتر علي الاوسي علت انتخاب بحث «روش علامه طباطبايي در تفسير الميزان» را در رسالة دكتراي خود چنين مطرح مي‌كند:

«روحية متعادل و نگرش متوازن علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در ارائه نظريّات مكاتب ديگر و مذاهب اسلامي موجب شده كه امانت را به‌خوبي رعايت كرده و در بررسي آراء ديگران جنبة بي‌طرفي به خود مي‌گيرد و البته اين بدان معنا نيست كه از اعتقادات مذهب شيعه چشم‌پوشي كند. علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در عين بيان ديدگاه مذهب شيعه، در بسياري از مسائل – چه فقهي و چه اعتقادي – آراء ساير مذاهب اسلامي را تقبيح نكرده است، بلكه با برهان، بحث خود را اثبات مي‌نمايد و نظريّات سايرين را بررسي و آنچه را موافق با كتاب خدا و سياق قرآن باشد، مي‌پذيرد.

تفسير الميزان اضافه بر روش‌هاي تفسيري كه در ميان مفسران قديم رايج بوده، مواردي را كه انگيزة نهضت جديد در تفسير است دارا مي‌باشد و لذا شبهات مطرح شده در جهان معاصر را نيز جواب مي‌دهد».

نمونه‌اي از تدبّر قرآني علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در الميزان

«يا اَيُّهَاالَّذِينَ ءَ‌امَنُوا أَطِيعُوااللَّهَ وَ أَطِيعُواالرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْـرِ مِنْكُـمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ، ذَالِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً »
 

يعني اي مؤمنان خدا را اطاعت كنيد و رسول خدا و اولي‌الامر از خودتان را اطاعت كنيد، پس اگر در موردي اختلاف كرديد آن اختلاف را به خدا و رسولش ارجاع دهيد، اگر به خدا و به قيامت مؤمن هستيد، كه اين كار خير بسيار، وعواقب نيكويي دارد.

اولاً: آيه اطاعت خدا و رسول خدا و اولي‌الامر را واجب شمرده.

ثانياً: لفظ «اَطيعُوا» يعني اطاعت كنيد را يك بار در مورد «خـدا‌» به كار برده و يك بار در مورد «رسول خدا و اولي‌الامر».

حال مراد از اطاعت از خدا پيروي از احكامي است كه به عنوان وحي بر پيامبر نازل شده. ولي اطاعت از رسول خدا دوجنبه دارد، يكي اطاعت از او در بيان احكام الهي، چنانچه خود خداوند به پيامبرش مي‌فرمايد: قرآن را بر تو نازل كرده‌ايم تا براي مردم تبيين و روشن كني. «وَ اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَـيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَيْهِمْ»
 و يك جنبه ديگرِ اطاعت، اطاعت از رسول خدا به عنوان مدبّر جامعه اسلامي در اجراي احكام و جهاد و دفاع و عزل و نصب فرمانداران است، چنانچه خداوند مي‌فرمايد: ما قرآن را به حق براي تو نازل كرديم تا بين مردم بر اساس آنچه خدا براي تو روشن كرده حكم كني: «اِنّا اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما اَريكَ الله»

پس با وجود آنكه اطاعت از رسول خدا در حقيقت اطاعت از خدا است، ولي به آن جهت قرآن لفظ «اَطيعُوا» را دوبار تكرار كرد كه در عين حال اطاعت از خدا يك معنا دارد و اطاعت از رسول خدا همچنان كه گفته شد، معنايي ديگر دارد. مثل تبيين آيات و اجراي احكام در جامعه.

ثالثاً: اطاعت از «اولي الامر» را در كنار اطاعت از رسول خدا واجب شمرده كه نشان مي‌دهد وجه مشتركي بين اطاعت از «رسول خدا» و اطاعت از «اولي‌الامر» هست و آن عبارت است از تبيين و تبليغ احكام الهي و اجراي احكام دين خداوند. ولي طبق ادامه آيه كه مي‌فرمايد: «اگر در بين هم اختلافي پيدا كرديد آن اختلاف را به خدا و رسول خدا ارجاع دهيد». در اين قسمت لفظ «اولي‌الامر» را نياورده، معلوم مي‌شود كه «اولي‌الامر» منصب تشريع ندارد، يعني در منازعات بايد به كتاب خدا و سنت رسول خدا رجوع كرد.

توضيح آن‌كه افرادي كه مورد خطاب اين آيه هستند مؤمنين‌اند و مسلماً نزاع آن‌ها با غير اولي‌الامر است. زيرا بعد از اينكه اطاعت اولي‌الامر واجب شد ديگر رأي اولي الامر محل نزاع و ترديد واقع نمي‌شود. از طرفي قول «اولي‌الامر» در فهم كتاب و سنت، حجيت دارد و از آن جايي كه آيه شريفه اطاعت آنها را بدون قيد و شرط لازم داشته، لذا قول و گفتار آنان مطابق با واقع و خالي از خطا و لغزش است. و در يك كلمه بايد علاوه بر پيامبر انسان‌هاي معصوم ديگري باشند، چرا كه خداوند بنده‌هاي خود را به اطاعت كسي كه داراي خطا باشد و امت را در اثر آن خطاها گمراه مي‌كند، امر نمي‌فرمايد، و اطاعت او را در كنار اطاعت پيامبرش قرار نمي‌دهد.
مصداق اولي‌الامـر
هيچ يك از فرق مسلمين در باره پيشوايان خود ادعاي عصمت نكرده‌اند
 به غير از شيعه كه ائمه دوازده‌گانه خود را معصوم مي‌داند و شاهد بر اينكه مصداق اولي‌الامر، ائمه معصومين شيعه هستند. روايات بي‌شماري است كه از جمله آنها روايت جابربن‌عبدالله‌انصاري است كه نقل مي‌كند وقتي آيه «اَطيعُواالله و اَطيعُواالرَّسول...» نازل شد به محضر رسول اكرم( عرض كردم: يا رسول‌الله! خداي تعالي و رسول او را مي‌شناسم، ولي «اولي‌الامر» كه خداوند در اين آيه اطاعت آنها را با اطاعت رسولش برابر قرار داده چه كساني‌اند؟ و پيامبر( فرمودند: «اي جابر! اولي‌الامر، خليفه‌هاي من و جانشينان بعد ازمن هستند كه امامان وپيشوايان مسلمين مي‌باشند و اول آنها علي‌ابن‌ابيطالب است»

نمونه‌اي ديگر از تدبّر در آيات قرآن در الميزان
قرآن مي‌گويد:«يا نِساءَ النَّبي وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبرُّجَ الْجاهِلييَّه وَ اَطِعْنَ اللهَ وَ رَسُولَهُ، اِنَّما يُريدُاللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيرا، وَاذْكُرْنَ ما يُتْلي...»

اي اهل البيت: فقط و فقط خداوند خواسته تا شما را از هرگونه پليدي بزدايد و اعتقاد باطل و اثرعمل زشت را از شما پاك كند و شما را به موهبت عصمت اختصاص دهد.
الف - «رِجْس» از نظر لغت چون با «ال» آمده، يعني هرگونه پليدي جسمي و روحي.

ب - بيش از 70 حديث كه بيشتر از اهل سنت است اقرار دارد كه «اهل البيت» شامل، رسول خدا( و علي و فاطمه و امام حسن و امام حسين( مي‌باشد.

ج - اُمّه‌سلمه مي‌گويد: بعد از آمدن آيه تطهير، رسول خدا عباي خود را برسر حضرت علي وهمسراو وحسنين انداختند و بعد گفتند: بارالها، اين‌ها آل محمداند. من گوشة عبا را بالا زدم كه وارد شوم، حضرت آن را از دست من كشيدند و گفتند: توبرخيرهستي.

سئوال: چرا آيه شامل زنان پيامبر نمي‌باشد؟ جواب:

اولاً: هيچكس تا حال قائل به عصمت زنان پيامبر نشده، در حالي كه آيه خبراز عصمت «اهل البيت» مي‌دهد و در آيه مباهله هم ثابت شد زنان پيامبر معصوم نيستند.

ثانياً: همه روايات ازسني و شيعه پنج تن مذكور را به عنوان اهل البيت معرفي كرده‌اند.
ثالثاً: اگر آيه مربوط به زنان پيامبر بود ضمير «عَنْكُن» كه قبل از آيه به صورت جمع مؤنث بود بايد استفاده مي‌شد و نه اينكه بفرمايد «عنكم» يعني ضمير را عوض كند.

د - بنا به روايات و همچنين با توجه به سياق آيه، جاي اصلي آيه اينجا نبوده و به دستور پيامبر بعد از نزول به اين صورت تنظيم شده .

ه - چون اين خواستن در آيه را منحصر به اهل البيت كرده و گفته «اِنَّما»، اولاً: اين تطهير، آن تطهير عمومي كه خداوند براي همه مسلمين اراده كرده است نيست، و اگر بود ديگر مقام خاصي براي اهل البيت محسوب نمي‌شد . و در ثاني چون خداوند تشريعاً طهارت و تزكيه را براي همه خواسته، پس اين طهارت تشريعي نبوده بلكه تكويني بوده، يعني طهارت و عصمتي است موهبتي كه در اثرآن، نيروي فوق العاده باطني عصمت در آنها ايجاد شده است .

و - در آيه 79 سوره واقعه فرمود: «اِنَّهُ لَقُرْانٌ كَريم، في كِتابٍ مَكْنُونٍ، لا يَمَسُّهُ اِلّا الْمُطَهَّرُون‌» يعني فقط مطهرون مقامشان، مقام تماس با قرآني است كه در كتاب مكنون است كه همان مقام غيبي قرآن است. در آيه تطهير فرمود: شما اهل البيت فقط به تمام معني مطهريد، پس در واقع فقط اهل البيت مترجمان واقعي قرآن‌اند و بقيه بايد قرآن را از آنها ياد بگيرند.

ذ - وقتي خداوند به حضرت ابراهيم فرمود: «اِنّي جاعِلك للناس اماما» . حضرت فرمود: از فرزندان من چطور ؟ يعني آيا كسي به اين مقام «امامت» مي‌رسد؟ و خدا فرمود: به فرزندان ظالمت نمي‌رســد «لا يَنالُ عهدِي الظّالمين». حال با توجه به آيه تطهير، اهل البيت هيچگونه نقص و ظلمي ندارند . از طرفي همه فرزندان اسماعيل( كه او فرزند حضرت ابراهيم( است، مي‌باشند . پس همه اهل البيت داراي مقام امامتي هستند كه خداوند در آخر عمر به حضرت ابراهيم( دادو فرمود: اين امامت عهد من است
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
� - نقل از مقدمه كتاب «روش علامه در تفسير الميزان» از دكتر علي ‌الاوسي.


� - سوره مائده، آيه 67.


� - سوره نساء، آيه 59.


� - سوره نحل، آيه 44.


� - سوره نساء آيه 105.


� - ابابكر گفت: «اَقيلوني فَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَ عَليٌّ فيكُمْ» (رهايم كنيد كه من بهتر از شما نيستم در حالي كه علي در بين شما است). يا عمر گفت: «اِنَّ بَيْعَةَ ابي‌بكرٍ فَلْتَةً فَقَدْ كانَتْ كَذالِكَ غيرَ اَنَّ اللهَ وَقي شَرَّها» بيعت با ابابكر يك اشتباه بود، خدا ما را از شرّ آن در امان دارد.(تاريخ طبري ج 2 ص 442)


� - تفسير برهان ج 1 ص 235.
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